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رئیس‌جمهوری 
است

در پایان دوره ریاســـت جمهوری مســـعود 
پزشـــکیان، اگـــر از کارهای کـــرده و نکرده 
دولتـــش بپرســـند، می‌تواند از این شـــعر 
کمک بگیرد: »دســـتانِ بســـته‌ام آزاد نبود 
تا هر چشـــم‌انداز را به جان دربرکشـــم.« 
در کـــوران آتـــش جنگ آمریکا و اســـرائیل 
علیه ایـــران، زنـــان و مردان نشســـته پای 
اخبار تلویزیـــون، هرگاه که خبر و تصویری 
از پزشـــکیان منتشـــر می‌شـــد، اغلب این 
جملـــه را بر زبـــان می‌آوردند: »پزشـــکیان 
هم واقعـــاً در دوره ســـختی رئیس‌جمهور 
شـــد!« این ســـخن که از ادراک سیاســـی 
ایرانیـــان نشـــأت می‌گرفـــت، دلالت‌های 
بنیادیـــن دارد و بـــه حقایقـــی راســـتین در 
سیاســـت اشـــاره می‌کـــرد. ایـــن حقایق و 
دلالت‌هـــا از ایـــن قرار هســـتند: ریاســـت 
جمهوری پزشـــکیان، هم در آغاز و هم در 
ادامه، همـــواره در جبر ناگزیـــر مواجهه با 
دو گونه محذوریت و محدودیت گذشت؛ 
و  داخلـــی،  سیاســـت  محذوریت‌هـــای 
محدودیت‌هـــای ناشـــی از جنگ و فشـــار 
تمام‌عیـــار اقتصادی و سیاســـی دشـــمن. 
مدیریت محذوریت‌های سیاست داخلی 
ســـاده نبود. پزشـــکیان زمانی به ریاســـت 
جمهوری رســـید که تصلب حوزه سیاسی، 
چرخـــش به ســـمت وفـــاق را به ســـختی 
پذیرا می‌شـــد. اگر حمایت‌هـــای بی‌دریغ 
رهبر شـــهید نبود، کار پزشکیان سخت‌تر 

از ســـخت می‌بود.
محدودیت‌هـــای خارجـــی البتـــه فراتـــر از 
لفـــظ محدودیت اســـت. اداره کشـــور در 
یک جنـــگ همزمان اقتصادی، سیاســـی 
و نظامـــی بـــا آمریـــکا و متحـــدان غربـــی 
و منطقـــه‌ای‌اش، از آن اتفاقاتـــی اســـت 
کـــه فقط با گذشـــت زمـــان و فرارســـیدن 
داوری تاریخ می‌تـــوان دریافتی همه‌جانبه 
از آن داشـــت، دریافتـــی مبتنـــی بـــر ایـــن 
حقیقـــت کـــه در جنـــگ بـــا بزرگ‌تریـــن 
قـــدرت تاریـــخ بشـــر، دولـــت چهاردهـــم 
چـــه فشـــارهایی را تحمـــل کـــرد و مانع از 
تحمیـــل چـــه فشـــارهایی بر ملت شـــد. 
قرار داشـــتن یـــک دولـــت در میـــان این 
دو وضعیـــت؛ یعنی محذوریـــت داخلی از 
درون و محدودیت‌هـــای جبـــار خارجـــی 
از بیـــرون، شـــبیه وضعیت »یک دســـت 
جـــام بـــاده و یـــک دســـت زلـــف یـــار«  
»مولوی« نیســـت تا یک جریان سیاســـی 
بخواهد تمنای کســـب قـــدرت در »چنین 
میانـــه میدانـــی« را در ســـر بپرورانـــد. این 
»میانـــه میـــدان« کـــه دولـــت پزشـــکیان 
اجبـــارا در آن قـــرار گرفته‌اســـت، نه جای 
سیاســـی‌کاری‌های سرخوشـــانه اســـت نه 
جـــای کژتابی‌هـــای قدرت‌جویانـــه، نـــه 

جای غفلت‌هـــای ایران‌خراب‌کن اســـت 
نه جای چشـــم‌ برگرفتن از مکر دشـــمن، 
نه جای وقت‌گذاشـــتن بـــرای رقابت‌های 
داخلـــی اســـت و نـــه بی‌تفـــاوت بـــودن 
بـــه الزامـــات به‌شـــدت متغیـــر سیاســـت 
خارجی. اما میدانی که محذوریت داخلی 
و محدودیـــت خارجـــی پیش پـــای دولت 
پزشـــکیان قـــرار دادنـــد، او را ناگزیـــر کرد 
همزمـــان به هـــر دو میـــدان بپـــردازد؛ نه 
چشـــم از دشـــمن بردارد، نه از مسئولیت 
ایجـــاد وحـــدت و رفـــع نقارهـــا در داخل 
غفلت ورزد. اساساً ناترازی‌های تاریخ‌مند 
اقتصـــاد و اجتمـــاع ایران بـــه دولت کمتر 
اجـــازه می‌دهد تـــا از ناحیه پشـــت جبهه 
کاملاً پشـــت‌گرم باشـــد. پـــس دولت هم 
به جبهه نبرد با دشـــمن بیـــرون پرداخت 
و هـــم نگاهـــی بـــه پشـــت ســـر و جبهـــه 
خودی داشـــت تا در وســـط جنگ نظامی 
و اقتصـــادی، انـــواع ناترازی‌هـــای اقتصاد 
و اجتمـــاع و سیاســـت، رشـــته پیوندهای 

جبهـــه خودی را نگســـلد.
پس، پـــس از آن تحریم‌ها و اســـنپ‌بک و 
جنـــگ ‌12روزه و ‌40روزه و محاصره دریایی، 
شرایط دولت پزشـــکیان از این قرار است: 
همه بحران‌های ســـابق و لاحق، همزمان 
از راه رســـیدند. عجیب‌تر آنکه امروز همه 
ایـــن بحران‌هـــا و چالش‌هـــا، همزمـــان و 
با هـــم فعـــال هســـتند. تحریـــم و جنگ 
و ناتـــرازی اقتصـــادی و نقارهای سیاســـت 
داخلـــی و ناتـــرازی اجتماعی و فشـــارهای 
سیاســـی خارجـــی، هیـــچ کـــدام از ایـــن 
»مســـأله‌ها« نه‌تنهـــا حل نشـــده‌اند، بلکه 
برخی به یک »وضعیت« تبدیل شـــده‌اند. 
از این قـــرار، وضعیت پزشـــکیان و دولت، 
بلاتشبیه، همان است که میرزا ابوالقاسم 
قائم‌مقام فراهانی نوشـــت: »انصاف بده! 
یک تن تنها و چند شـــهر خراب و در میان 
زد و خـــورد روس و طعـــن و ضـــرب ایران، 
چـــه کنیـــم؟« در ایـــن جملـــه قائم‌مقام، 
به جـــای »روس« می‌توان »آمریـــکا و رژیم 
صهیونیســـتی و تحریم‌هـــای حداکثـــری 
و محاصـــره دریایـــی« را قـــرار داد. به جای 
»طعـــن و ضـــرب ایـــران« هـــم می‌تـــوان 
»کژتابی‌های برخی جریان‌های سیاســـی 
خودی و ناترازی‌های اقتصادی و اجتماعی 

باقی مانده از گذشـــته« را قـــرار داد.
 

ایستادگی ایران و نقش ملی 
پزشکیان

پـــس از تحریم‌هـــای حداکثـــری آمریـــکا، 
اعمـــال غیرقانونـــی اســـنپ‌بک از ســـوی 
غرب و دو جنگ تمام‌عیار، وضعیت ایران 
مانند این شـــعر هوشـــنگ ابتهاج اســـت: 
»به ســـر بلندت ای ســـرو که در این شـــب 
زمین‌کـــن؛ نفـــس ســـپیده دانـــد که چه 
راست ایســـتادی.« ایستادگی پیروزمندانه 
ایـــران در ایـــن »شـــب زمین‌کـــن« عوامل 
و دلایلـــی هـــم داشـــت. پایداری مـــردم و 
رشـــادت نیروهای مســـلح تاریخ‌ساز بود، 

چرایی تحمیل جنـــگ به ایران و حمله به 
زیرساخت‌های انرژی و فولادی، در بخش 
دیگری از همین اظهارنظر پزشکیان گفته 
شد: »آنها انتظار داشـــتند کشور به‌ دلیل 
همین فشارهایی که وارد کرده‌اند سقوط 
کنـــد... آنهـــا همواره ایـــن فشـــارها را وارد 
کرده‌اند و اقتصاد مـــا را روزبه‌روز در محاق 
قرار داده‌اند و با مشـــکل مواجه کرده‌اند. 
اکنـــون در دولـــت مـــا، ایـــن فشـــارها به 
حداکثر رســـیده اســـت و خودشان هم در 
تحلیل‌هایشـــان تعجب می‌کننـــد که چرا 
ما ســـقوط نکرده‌ایم.« در توضیح چرایی 
ایســـتادگی ایـــران در مواجهـــه بـــا چنین 
فشـــاری، می‌توان بـــه ســـخن محمدرضا 
عـــارف، معـــاون اول رئیس‌جمهـــور هـــم 
اشـــاره کرد: »ما از روز اول با جنگ مواجه 
بودیم و میهمان رســـمی ما شهید شد. در 
این شـــرایط هنر دولت و سازمان برنامه و 
بودجـــه این بود که بـــا اقدامـــات خود در 
کشـــور آرامش را برقرار کنـــد. دولت برای 
شـــرایط جنگی برنامه داشـــت و آن برنامه 
را در آن ۱۲روز اجرایـــی کرد... در آن ۱۲روز 
شـــرایط به ‌صورت لحظه‌ای رصد می‌شـــد 
که در کشـــور بـــا کمبود مواجه نشـــویم.«

ملی‌اندیش نو شناخته شده
جلال‌الدیـــن محمـــد بلخی گفته اســـت: 
»دلا در بوتـــه آتـــش درآ مردانـــه بنشـــین 
خـــوش؛ کـــه از تأثیـــر ایـــن آتـــش چنان 
آیینه شـــد آهن.« چه کســـی فکـــر می‌کرد 
جـــراح قلب که ســـابقه وزارت بهداشـــت 
و نمایندگـــی مـــردم تبریـــز در مجلـــس را 
داشـــت و بـــا نهج‌البلاغـــه مأنـــوس بود، 
چنان رئیس‌جمهوری شـــود کـــه در میانه 
بحران‌های ملت‌‌افکن، یک مدیر اجرایی 
و سیاســـی ملـــی تمام‌عیار را بـــه نمایش 
بگـــذارد؟ پزشـــکیان نســـبت بـــه عرصـــه 
سیاســـت »نو آمده« نبود، اما با قرارگرفتن 
در جایگاه ریاســـت جمهوری و با مدیریت 
حـــوزه اجرایـــی در بحران‌هـــای دو ســـال 
گذشـــته، به تعبیـــر مولـــوی، »از تأثیر این 
آتـــش چنـــان آیینه شـــد آهـــن.« اساســـاً 
پزشـــکیان پس از یـــک بحران بـــه عنوان 
رئیس جمهوری انتخاب شـــد؛ شـــهادت 
رئیـــس‌ دولـــت  ســـیدابراهیم رئیســـی 
ســـیزدهم. امـــا بحران‌هـــای اجتماعـــی و 
سیاســـی ایران فراتر از خـــأ چند هفته‌ای 
قـــدرت اجرایی بـــود. وقایع پاییـــز 1401 و 
نیز مشـــارکت پایین در انتخابات اســـفند 
1402 مجلس، نشـــانه‌های ناترازی فراگیر 
اجتماعی و سیاســـی بودنـــد. گویی میان 
نیروهای سیاســـی و اجتماعی، شکاف‌ها 
رو بـــه فزونـــی و درهای آشـــتی و آشـــنایی 
نیم‌لا و چه‌بســـا رو بـــه بسته‌شـــدن بود. 
درعیـــن حال، جنگ تحمیلـــی 12 روزه، به 
تعبیر »ولی نصر« عمـــاً در فروردین 1403 
با حمله نظامی رژیم اســـرائیل به سفارت 
ایـــران در دمشـــق آغـــاز شـــد. شـــهادت 
اســـماعیل هنیـــه چنـــد ســـاعت پـــس از 

حضـــور در مراســـم تحلیـــف پزشـــکیان، 
تحمیـــل جنگ بـــه ایـــران را قطعـــی کرد. 
پـــس، رئیـــس جمهـــوری جدیـــد بایـــد 
چهاردهمین دولت جمهوری اســـامی را 
درست وسط بحران‌هایی تشکیل می‌داد 
کـــه از نارضایتـــی اجتماعـــی و نقارهـــای 
سیاســـی و ناترازی‌هـــای اقتصـــادی، تـــا 
و  خارجـــی  دشـــمنان  فشـــار  بحـــران 
تنگ‌ترشـــدن حلقـــه محاصره سیاســـی، 
اقتصادی و نظامی گســـترده بـــود. در این 
چارچـــوب، »وفـــاق ملی« پزشـــکیان یک 
شـــعار انتخاباتـــی نبـــود، پادزهـــری برای 
ایـــن صحنه‌آرایـــی داخلـــی و خارجی‌ بود. 
برگ برنـــده پزشـــکیان خود شـــعار نبود. 
عامل موفقیت‌اش در کاســـتن از نقارهای 
اجتماع و سیاســـت ایران در چنین زمین 
ناهمســـازی، »ایمـــان« و »عمـــل« خـــود 
پزشـــکیان و دولتـــش بـــه وفاق بـــود. در 
حـــوزه اجتماعـــی، پزشـــکیان زمینـــه این 
جمع‌بنـــدی در نظـــام تصمیم‌گیـــری  را 
ایجاد کـــرد که باید مصوبه عفاف و حجاب 
اجرا نشـــود. در کنـــار دیده‌شـــدن و تأثیر 
گـــذاردن مردم در نظـــام‌ تصمیم‌گیری که 
مشـــخصا از این فقره خـــاص نمود یافت، 
در حوزه گفتمانی و رفتارهای سیاسی هم 
پزشکیان و دولتش عوامل اختلاف‌ساز را 
کمرنگ و عوامل پیوند را برجسته کردند. 
او دوقطبی مرســـوم در صحنه سیاست و 
اجتمـــاع ایران مبنـــی بر »یـــا مقاومت، یا 
مذاکـــره« را برهم زد و نشـــان داد اعتقاد و 
مقاومت و انقلابی بـــودن با اصلاح‌طلبی 
و پاســـخ مثبت به مطالبـــات بحق عموم 
مردم، نه تنها منافاتـــی ندارد، بلکه از قضا 
قابل جمع اســـت. همچنان کـــه در حوزه 
سیاســـت خارجی، پزشکیان نشان داد که 
مرد مذاکـــره و دیپلماســـی، می‌تواند مرد 
مقاومت هم باشـــد. پزشکیان در مجلس 
گفت که دولتش برای اداره کشور نیازمند 
مذاکـــره بـــرای رفـــع تحریم‌هاســـت. اما 
وقتـــی در ســـفر بـــه نیویـــورک دریافت که 
دشمن در مذاکره تسلیم می‌طلبد، بدون 
دادن هیـــچ امتیـــازی بـــه ایران بازگشـــت 
و راه مقاومـــت را بـــا قـــوت ادامـــه داد. در 
ادامـــه، همزمان که درهای دیپلماســـی را 
بازنگه داشـــت، امـــا مدیریت کشـــور را بر 
مـــدار اداره جامعـــه و اقتصاد و سیاســـت 
در یـــک شـــرایط جنگـــی ترســـیم کـــرد. 
 اینکه ایـــران در جنگ نظامی و سیاســـی، 
نه تنها شکســـت نخـــورد، بلکه ایســـتاد و 
دشمن را به عقب‌نشینی واداشت، بخش 
زیـــادی از آن، ناشـــی از همیـــن طراحی‌‌ها 
زمینـــه  دیپلماســـی،  بـــر  تأکیـــد  بـــود. 
شـــکل‌گیری حجیـــت و حقانیـــت داخلی 
و بین‌المللـــی بـــرای ایـــران شـــد و این به 
علاوه مدیریت اقتصادی و سیاســـت‌های 
اجتماعـــی و سیاســـی دولـــت، بـــه نوبـــه 
خود زمینـــه ایجـــاد اجماع و همبســـتگی 
را  تحریـــم  و  جنـــگ  در  ملـــی  دفـــاع   و 

فراهم آورد.

صیانت از مردان ملی
اینکه آمریکا بـــه بهانه‌های مختلف خواســـت تفاهمنامه پایان 
جنـــگ بـــا ایـــران را برهم بزنـــد، نشـــان می‌دهد بندهـــای این 
تفاهمنامه یک پیـــروزی دیپلماتیک برای ایران بـــود که پیروزی 
نظامـــی را تثبیت می‌کـــرد. ایـــن تفاهمنامه و دیگر اظهـــارات و 
مواضـــع پزشـــکیان، پیش، حیـــن و پـــس از جنگ اخیـــر، تراز 
ملی این چهره سیاســـی و اجرایـــی را عیان کرد. امـــا در نگاهی 
دیگـــر، ایـــن تفاهمنامه چند درجـــه پایین‌تر از ظرفیـــت و توان 
تفاهم‌ســـازی داخلـــی پزشـــکیان قـــرار می‌گیـــرد. پزشـــکیان، 
گویـــی کـــه از تجربـــه دولت‌های گذشـــته درس گرفته باشـــد، 
پایـــه نیروهای ســـازنده ظرفیت‌های اجتماعی و سیاســـی برای 
دولت خود را بســـتر شـــکاف‌های موجود در کشور تعریف نکرد. 
بلکـــه او و دولتش، قـــوام و دوام خود را در تلاش برای کاســـتن 
از این شـــکاف‌ها تعریـــف کرده‌انـــد. پزشـــکیان و دولتش روی 
شـــکاف‌های موجود دســـت نمی‌گذارند تا برای خود تشـــویق و 
تاییـــد و هورا بخرند، بلکه شـــکاف‌ها را به مثابه »مســـاله ایران« 
پیـــش روی هر دو طیف می‌گشـــایند تـــا دو ســـوی قطبیت‌ها، 
به قول شـــاعر »با چشـــم خود ببینند خورشیدشـــان کجاست 
تا بـــاورم کننـــد.«   ببینید می‌شـــود که بـــا رقیـــب انتخاباتی که 
شـــهردار تهران اســـت، هماهنگی و همکاری تنگاتنگ داشت، 
یـــا ببینید که می‌تـــوان که با دیگـــر رقیب انتخاباتـــی که رئیس 
مجلس اســـت، آنچنان به اتحاد رســـید که مســـئولیت حیاتی 
برای کشـــور، یعنی پیشـــبرد مذاکرات آتش‌بس با آمریـــکا را به او 
محول کرد، و این غیر از »شـــنیدن« دیگر منتقدان و گفت‌وگو با 
آنان »با زبان و گفتمان« منتقدان اســـت. پزشکیان جست‌وجو 
گر خورشـــید تفاهم برای ایران اســـت، نه آرزومند ابرهای تیره و 
تاریک نقار ملت‌ســـوز. جز در مواردی که ناچار به پاســـخگویی 
به برخی کژتابی‌های داخلی شـــد، ســـخن یا عملی از پزشکیان 
نیســـت که بتوان برداشـــت کرد او خواسته اســـت برای جریان 
یا نهادی، خط و نشـــان بکشـــد یـــا در عرصه عمومی پاســـخ آن 
را بدهـــد. اختلافـــات را در جلســـات حل می‌کنـــد و نتیجه آن 
جلســـات را در تریبون‌هـــا مطـــرح می‌کنـــد. این امـــر منجر به 
بازی دوگانه رئیس جمهوری نشـــده اســـت. بارها نظرات خود را 

به صورت عمومی مطـــرح کرد، اما بعداً گفـــت که برخلاف نظر 
اعـــام شـــده‌اش، برپایه تصمیمـــات و روندهای قانونی کشـــور 
حرکـــت خواهد کـــرد. نه تنهـــا بـــه چهره‌ها و شـــخصیت‌های 
سیاســـی حرمت می‌گـــذارد، بلکه حرمت دولت‌های گذشـــته 
را نیـــز نگه مـــی‌دارد. می‌داند که برجســـته‌کردن نقش دولت‌ها 
یا اشـــخاص در مشـــکلات به‌ارث رســـیده به دولـــت، می‌تواند 
باعث ناخشـــنودی طیف‌های سیاســـی و اجتماعـــی حامی آن 
شـــخص یا دولت شـــود. هرچنـــد اینها باعـــث نمی‌شـــود تا در 
مقام دفاع از دولت، مشـــکلات باقی مانده از گذشته را، البته به 
صـــورت کلی، بازگو نکند. برپایه ظاهرشـــدن رئیس جمهوری با 
چنین مختصاتی، آن هم در زمین سیاســـت ایران که همیشه از 
قطبی‌ســـازی‌ها تغذیه کرده اســـت  و دمیدن در تنور قطبش‌ها 
راز و ابزار قدکشـــیدن در سیاســـت و جامعه بوده اســـت، برخی 
معتقدند که ایران شـــاید در دهه‌ها پیـــش، به رئیس جمهوری 
و دولتی با چنین ظرفیت‌های تفاهم‌ســـاز و اختلاف‌شکن نیاز 
داشـــت تا فرآیندهای سیاســـی و اجتماعی داخل، به وضعیت 
موجود منتهی نشـــود. امـــا حال که دیـــروز ما از دســـت رفته و 
آنچـــه دیروز در سیاســـت و اجتمـــاع کرده‌ایم، امروز سیاســـت 
و اجتمـــاع ما را ســـاخته اســـت، دســـت‌کم می‌توان امـــروز به 
گونه‌ای در سیاســـت و اجتمـــاع رفتار کرد و حـــرف زد که فردای 
ایـــران روشـــن‌تر و بـــا کاهندگی اختلاف‌ها و شـــکاف‌ها باشـــد. 
پزشـــکیان و دولتش فرصتی هســـتند برای خاموش کردن تنور 
ســـوزان قطبیت‌های مزمن ایران تا زین پس هر سیاستمردی، 
نان از عمل خویـــش خورد، نه نان هیجان و عواطف سیاســـی 
ملت. حمایت و صیانت از رئیس جمهوری و شخصیتی سیاسی 
که در این مســـیر حرکت می‌کند و می‌خواهد بـــرای فردا، ایرانی 
بـــا کاهش یا اتمـــام ناترازی‌های سیاســـی و اجتماعی بـــه یادگار 
بگـــذارد، امری ملی اســـت. این امـــر ملی، به زبـــان مولوی، این 
طـــور خواهد بـــود: »غرض‌ها تیـــره دارد دوســـتی را؛ غرض‌ها را 
چـــرا از دل نرانیم؟« »بـــرای ایران« بایـــد غرض‌هـــا را از دل راند، 
امـــری که به نظر می‌رســـد مهم‌ترین پروژه شـــخص پزشـــکیان 

در مقام رئیس‌جمهوری اســـت.

 برش 

امـــا تـــدارکات و برنامه‌ریزی‌هـــای دولـــت 
همچـــون نـــخ تســـبیحی بـــود کـــه جبهه 
و پشـــت جبهـــه را بـــه‌ هـــم متصـــل نگـــه 
داشـــت. نخ مدیریـــت دولت بـــه صورت 
همزمـــان هر دو حـــوزه را تأمیـــن و تقویت 
می‌کرد. ایـــن واقعیت که در ایـــران درگیر 
جنـــگ تمام‌عیـــار اقتصـــادی و نظامـــی، 
کمبـــود و قحطی بـــروز نکرد و دسترســـی 
به خدمات پایه‌ای آموزشـــی، بهداشـــتی، 
درمانـــی، زیرســـاختی و خدماتـــی بـــرای 
لحظه‌ای قطع نشـــد، از آن کارهایی است 
که فقط کشـــورهای درگیـــر چنین جنگ 
و فشـــار تحریم‌هـــا می‌تواننـــد بزرگـــی کار 
دولت پزشـــکیان را درک کننـــد. به عنوان 
مثال، امروز در شـــرایط جنـــگ تمام‌عیار 
اقتصـــادی و نظامی آمریکا، تـــورم در ایران 
بیـــش از 50 درصـــد اســـت. امـــا وقتـــی با 
تـــورم ونزوئـــا مقایســـه شـــود کـــه پس از 
محاصره دریایی آمریکا به 530 هزار درصد 
رســـید، می‌توان فهمید دولت پزشـــکیان 
در همیـــن تـــورم نامطلوب داخلـــی، کاری 
بزرگ انجام داد. در عراق پیش از ســـقوط 

صدام یـــا در کوبا، تحریم‌هـــای آمریکایی-
غربـــی عملاً باعـــث فروپاشـــی نظام‌های 
درمان و بهداشـــت، آموزش و اقتصاد این 
کشورها شـــد. در عراق، یک ســـال پس از 
آغـــاز تحریم‌ها میزان عمل‌هـــای جراحی 
در بیمارســـتان‌ها بـــه یک‌ســـوم کاهـــش 
یافت و در کوبا، نظام بهداشـــتی و درمانی 
که در جهان پیشـــرو بود، پاشـــید. درست 
اســـت که ایـــران پـــس از ایـــن فشـــارها، 
همچون ســـایر نمونه‌ها دچـــار یک دولت 
فرومانده نشـــد، امـــا این قصـــه در دولت 
پزشـــکیان، شـــکل دیگـــری دارد. پایداری 
و در مـــواردی توســـعه خدمـــات دولت در 
ایران در میانه جنـــگ‌ اقتصادی و نظامی، 
درحالـــی رقم خـــورد که دولت پزشـــکیان 
در ســـال اول فعالیـــت خـــود بـــا 15 تـــا 20 
هـــزار مگاوات ناتـــرازی برق و ناتـــرازی 300 
میلیـــون مترمکعبـــی گاز در فصل ســـرد 
ســـال مواجه بود. ســـربلند بیـــرون آمدن 
کشـــوری کـــه عـــاوه بـــر جنـــگ نظامی و 
اقتصادی، بـــا ناترازی بـــرق و گاز و آب هم 
روبه‌رو بوده اســـت، نمی‌توانـــد صرفاً یک 

اتفـــاق اداری و طبیعی باشـــد. بـــا هدایت 
و مدیریت شـــخص پزشـــکیان، از ابتدای 
فعالیـــت دولت چهاردهم تـــا پایان خرداد 
امســـال، حدود ۵ هزار مگاوات به ظرفیت 
تولید برق خورشـــیدی کشـــور افزوده شد 
و قـــرار اســـت تـــا پیـــش از پاییـــز، ۵ هزار 
مـــگاوات دیگر نیز به ایـــن ظرفیت افزوده 
شـــود. این اتفاق که در ســـایه فشـــارهای 
همه‌جانبـــه اقتصـــادی و فناورانه غرب رخ 
داد، نـــه یک تحـــول، بلکه یک دســـتاورد 
راهبردی محسوب می‌شود و درعین حال 
نشـــان می‌دهد کـــه در صـــورت رخ‌ندادن 
غیرقانونـــی  اعمال‌نشـــدن  یـــا  جنـــگ 
اسنپ‌بک، دولت پزشـــکیان می‌توانست 
اقدامات بیشـــتری انجام دهـــد. اما برای 
دولتـــی کـــه در میانـــه راه خود قـــرار دارد، 
دشـــمن چالش‌هـــای دیگری هـــم تدارک 
دیـــده اســـت؛ چالش‌هایـــی ماننـــد این 
واقعیـــت که پزشـــکیان گفـــت، در جنگ 
»روزانـــه نزدیک به ۲۳۰ میلیون مترمکعب 
گاز مـــا را زدنـــد.« چرایـــی آن تحریم‌هـــا و 
فشـــارحداکثری اقتصادی و سیاسی، و نیز 
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